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هرآنچه در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید

کتاب

دومیـــن رمـــان مصطفـــی مســـتور 
»اســـتخوان خـــوک و دســـت های 
جذامـــی« کـــه بـــه 
زبان هـــای زیـــادی 
هـــم ترجمـــه شـــده، 
برگزیـــده جایـــزه ادبـــی اصفهـــان 
به عنوان بهترین رمان ســـال 1383 
است. البته مستور آثار دیگری هم 
در زمینه هـــای مختلـــف مخصوصاً 
قلمی پرکار در داستان کوتاه دارند 
ولـــی در حـــال حاضر ایـــن کتاب که 
جـــزو رمان هـــای پر فروش فارســـی 
و بارهـــا مورد نقد قرار گرفته اســـت 
را باهم بررســـی می کنیـــم. در نگاه 
اول نـــام کتـــاب بـــرای مـــا عجیـــب و 
جالـــب می آیـــد کـــه بـــه حدیثـــی از 
حضـــرت علـــی )ع( در وصـــف دنیـــا 
اشـــاره می کنـــد: »به خدا ســـوگند 
که دنیای شـــما در نزد من پست تر 
و حقیرتر اســـت از استخوان خوکی 
در دســـت جذامی« پس جریان از 

ایـــن قرار اســـت.

ســـاختمانی داریـــم بـــه نـــام بـــرج 
خـــاوران کـــه در هـــر طبقـــه، هر فرد 
داســـتانی بـــرای گفتـــن دارد. ایـــن 
رمان داســـتان زندگی انســـان های 
متفاوت را چـــه از لحاظ روحی و چه 
از لحاظ شـــرایط اجتماعـــی برای ما 
تعریف می کنـــد. افـــراد قصه هیچ 
وجه اشـــتراکی جز ســـاختمانی که 
در آن زندگـــی می  کننـــد ندارنـــد و 
از هـــر طیـــف اجتماعـــی کـــه شـــما 
بخواهیـــد آدم وجـــود دارد از دزد و 
قاتـــل بگیریـــد تـــا دکتـــر و هنرمند. 
نویســـنده می خواهـــد مـــا را بـــه 
نوعـــی با داســـتان مـــدرن و زندگی 
ماشـــینی آشـــنا کند و می بینیم که 
شـــخصیت ها هـــم درگیر ایـــن نوع 
زندگی هستند و هیچ گونه همدلی 
و ارتبـــاط کلامـــی بیـــن آنهـــا دیـــده 
نمی شـــود. نویسنده زندگی هفت 
طبقـــه از بـــرج خـــاوران را بـــرای مـــا 
روایت می کند و از خصوصیات این 
رمان این است که داستان هایی با 
موضـــوع جدا و به صـــورت تکه تکه 
بازگـــو و ســـیر خطـــی هـــم ندارنـــد و 
تنهـــا با حـــوادث روزمـــره اهالی این 
ســـاختمان و مشـــکلاتی که درگیر 
آن هستند ســـروکار داریم و حادثه 
هیجـــان انگیزی رخ نداده و شـــاهد 

یک زندگـــی روتین هســـتیم.
خواندن این رمان بسیار مخاطب را 
جـــذب می کنـــد و به دلیل کم حجم 
بـــودن آن ترغیـــب می شـــویم کـــه 
زودتـــر آن را تمـــام کنیم، همچنین 
قلـــم خیلی ســـاده و روان مصطفی 
مستور باعث می شود که خواننده 
با آن ارتباط برقرار کرده و از خواندن 
لـــذت ببـــرد. در اســـتخوان خـــوک و 
دســـت های جذامـــی نـــه قهرمانی 
وجـــود دارد و نـــه راوی و نه سلســـله 
حـــوادث، حتـــی شـــخصیت ها هم 
معرفـــی نمی شـــوند بلکـــه کارهـــا و 
رفتارهایشـــان معـــرف آنهاســـت و 
مـــا با خوانـــدن این رمـــان در فضای 
ذهـــن آنها فکـــر می کنیـــم، تخیل 
می کنیـــم و تحـــت تأثیـــر عواطف و 
احساســـات آنهـــا قـــرار می گیریم.

درضمـــن قـــرار بـــود کـــه فیلمی هم 
از ایـــن رمـــان بـــا فیلمنامـــه  ای از 
محمد رحمانیان ســـاخته شـــود که 

متأســـفانه نشـــد که بشـــود.

پاســـخ ایـــن ســـؤال را که رنـــج ماحصل 
ذهـــن و آگاهـــی آدمی اســـت یـــا آگاهی 
محصـــول رنـــج اســـت 
،نمی دانـــم امـــا در کتاب 
فلســـفه مـــلال، لارس 
اسوندســـن ســـعی دارد بـــه این ســـؤال 
از دریچـــه فلســـفه بپـــردازد. نویســـنده 
می کوشـــد، در اثرش فلسفیدن درباره 
ملال و فراینـــد تفکر برای تفکر را برقرار 
ســـازد کـــه البتـــه موفـــق هـــم اســـت. او 

می توانـــد ملال را بیـــان کند و طبق آرای 
فلســـفی و  گونه هـــای فکـــری مختلف، 
تعاریف متعـــددی ارائه کنـــد. بنابراین 
می توان کتاب فلســـفه ملال را گذشته 
از بیـــان نظری حتی یک کتاب کاربردی 
دانســـت، اما من فکر می کنم پرســـش 
غایی همچنان بدون پاسخ باقی مانده 
اســـت. تـــلاش کتـــاب ایـــن اســـت کـــه 
چیســـتی رنـــج را پدیدار ســـازد تا آدمی 
بتوانـــد خود را در مواجهـــه با این مقوله 
قـــرار داده و به پاســـخ مناســـب برســـد.

مـــلال در حقیقـــت نوعـــی از ســـکون و 
عدم تغییر و حرکت اســـت که انســـان 
را دچـــار شـــکلی از خســـتگی و زدگـــی 

می  کنـــد.

نکتـــه ای که وجـــود دارد این اســـت که 
مـــلال متـــرادف بـــا رنـــج نیســـت. رنـــج 
اعـــم از مـــلال اســـت و ملال شـــکلی از 
رنج. در کتاب فلســـفه ملال نویســـنده 
بـــه آن بخشـــی از رنج اشـــاره دارد که از 
رکـــود و تکـــرار یـــک خط ممتد نشـــأت 
می گیرد. رنج و ملال عموم و خصوص 

مطلق انـــد.
واژه مـــلال در آرای شـــوپنهاور بیـــش از 
هـــر فیلســـوف دیگری دیده می شـــود. 
او ملال را »یک اشـــتیاق ســـاکن و آرام 
و بـــدون هیـــچ چیز خاصـــی می داند«.
نویســـنده در کتـــاب، منشـــأ مـــلال را 
درون افـــراد می دانـــد. بـــه ایـــن معنـــی 
کـــه مـــلال در ناخودآگاه رشـــد کـــرده و 

بدون اینکه انســـان بدانـــد بر او حادث 
می شـــود و امور او را تحت الشعاع قرار 
می دهـــد. اسوندســـن انســـان را بدون 
مـــلال نمی دانـــد ،امـــا شـــرح می دهـــد 
ملال با افســـردگی چه به لحاظ بالینی 
و چه در برداشـــت عرفی تفـــاوت دارد.

او مـــلال را ویژگـــی و خصیصـــه انســـان 
مدرن و انســـان نو می داند که انســـان 
در مواجهـــه با آن ناگزیر اســـت که هم 
در درجه اول چیســـتی مـــلال را بداند و 
دوم یـــاد بگیرد چگونه بـــا ملال زندگی 
کنـــد. نویســـنده مـــلال را امتیـــازی می 
 دانـــد کـــه گاهی به رشـــد فکری و حس 
برخـــورداری می انجامد، زیرا ملال وجه 

تمایز انســـان و حیوان اســـت.

به به! پارســـال دوســـت امسال آشنا، 
خوبیـــد؟ ســـلامتید؟ یـــک هفتـــه مـــا 
را ندیدیـــد خوشـــحال 
بودیـــد؟ بودیـــد؟ بودید 
واقعـــا؟ً واقعـــاً کـــه! بـــه 
کجـــا رســـیدیم؟ بلـــه به 
آنجـــا کـــه ضحاک خـــاک بر ســـر غش 
کـــرد و مـــا هـــم ســـریع فـــرار کردیـــم تا 
اتفـــاق بـــدی برایمان نیفتـــد. ضحاک 
امـــا بالاخـــره کـــه قـــرار بـــود بـــه هوش 
بیایـــد و وقتـــی آمد هـــم اصلاً بـــه روی 
خـــودش نیـــاورد که غش کـــرده و بلند 
شـــد و دســـتور داد کـــه بـــه هـــر قیمتی 
کـــه شـــده فریـــدون را پیدا کننـــد و نزد 
او بیاورنـــد. در همین گیـــر و دار بود که 
فریـــدون به دنیـــا آمد، او فریّ داشـــت 
به درخشـــانی جمشـــید. و وقتـــی او به 
دنیـــا آمد پـــدرش آبتیـــن از دنیا رفت، 
اینگونـــه که روزی ســـربازان ضحاک او 
را دیدند و متأســـفانه او غذای مارهای 
ضحاک شد. کلاً هرچی آدم خوب بود 

را دادنـــد مارهای ابله ضحاک خوردند 
گویـــا! مـــادر فریـــدون کـــه فرانـــک نام 
داشـــت ترسید و پســـرش را به دشتی 
بـــرد و در نـــزد نگهبـــان آنجا گذاشـــت 
همـــراه بـــا یـــک گاو – توهیـــن نکردم، 
واقعـــاً بـــا یـــک گاو – بـــه نـــام برمایه که 
آقـــای اســـتاد فردوســـی چنـــد بیتی در 
مـــورد قـــد و بالا و فهم و شـــعور این گاو 
شعر ســـروده اســـت. مادر فریدون به 
نگهبانی که در دشت دید گفت از این 
پســـر نگهداری کن و از شیر این گاو به 
او بده. بعد از حدود ســـه ســـال فرانک 
کـــه بیـــم جـــان پســـرش را داشـــت او را 
برداشت و خیلی نرم و روان و سوسکی 
به سمت مرز هند و البرز کوه رفت. در 
البـــرز کوه پیرمردی با خدا، با ایمان، با 
ســـواد، با شـــخصیت، با مروت و انواع 
و اقســـام باهـــای دیگـــر می زیســـت و 
فرانـــک همین طور ندیده و نشـــناخته 
فریدون را پیش او گذاشـــت تا از پســـر 
مراقبـــت و او را تربیـــت کند. در همین 

میان ســـرویس های امنیتـــی ضحاک 
اولیـــن محل اختفـــای فریـــدون را پیدا 
کردنـــد امـــا وقتـــی بـــه آنجـــا رســـیدند 
دیدند که جا  تر اســـت و بچه نیســـت، 
  ً در این مورد خـــاص چون هم جا واقعا
تـــر بـــود و هم بچـــه محل را تـــرک کرده 
بود ایـــن جمله به صورت لفظی معنی 
شده و حالت ضرب المثلی نمی گیرد. 
ضحـــاک هـــم کـــه کلاً خـــوی حیوانـــی 
داشـــت وقتی فهمید گاوی به قاتلش 
شـــیر داده و دســـتش بـــه فریـــدون 
نرســـیده دســـتور داد تا همه چارپایان 
در مرغزار را بکشـــند که طبیعتاً برمایه 
هـــم یکـــی از همیـــن حیوانـــات بـــود و 
نقطـــه پایـــان زندگـــی اش در همیـــن 
لحظه گذاشته شـــد. سال ها گذشت 
تا روزی از روزها و در 16 سالگی فریدون 
از مـــادرش پرســـید »مامـــان! اصـــل و 
نســـب مـــن بـــه کجـــا بر می گـــردد؟«. 
فرانـــک هـــم بـــه او گفـــت کـــه تو پســـر 
آبتیـــن هســـتی کـــه او هـــم بـــه نوبـــه 

خودش از نوادگان طهمورث بود، پدر 
عزیـــزت هم توســـط مارهـــای ضحاک 
یـــک لقمـــه چـــپ شـــد، گاو مـــا را هـــم 
همین الاغ کشت. خلاصه که فرانک 
بر خلاف کنوانســـیون های بین المللی 
کلی حرف خشن و دردناک به پسرش 
گفـــت و پســـرش هم بلند شـــد تا برود 
مادر ضحاک را بی پســـر کنـــد که مادر 
او را ســـرجایش نشاند و گفت الان زود 
اســـت. اما فریـــدون به او قـــول داد که 
با یاری خـــدا بالاخره این ضحاک را کلاً 
از صحنـــه روزگار محو کند. در ســـمت 
دیگـــر ضحاک  که حتی یک شـــب هم 
خـــواب راحـــت نداشـــت و دیگـــر حتی 
والیـــوم دو ســـه هزار هـــم روی او جواب 
نمـــی داد تصمیـــم بـــه تشـــکیل یـــک 
ارتش عظیم، گولاخ، بزرگ و رعب آور 
گرفـــت و از آدم و جـــن و دیـــو و پری هم 
در آن عضـــو گرفـــت! ضمناً بـــا احضار 
موبـــدان و عالمـــان بـــه آنهـــا گفت که 
تقاضـــا دارد تـــا آنان نامـــه ای مبتنی بر 

عدالـــت و مردانگـــی و فتـــوت و آقایی و 
لارج بـــودن و دســـت و دلبازی  ضحاک 
بنویسند و امضا کنند و بر خفن بودن 

او گواهـــی دهند.
در همیـــن جای مجلس بـــود که کاوه، 
کاوه آهنگـــر افســـانه ای وارد مجلـــس 
شـــد. با چهره ای برافروخته و عصبانی 
زیـــرا کـــه تا به حال 16 پســـرش طعمه و 
غذای مارهای ضحاک شـــده اند و حالا 
هفدهمی را هم از او گرفته و قصد ســـر 
بریدنش را دارند. من در همین لحظه 
لازم می دانـــم بـــه جنـــاب کاوه آهنگـــر 
یـــک خســـته نباشـــید اساســـی عرض 
کنـــم. خـــدا قـــوت پهلـــوان، شـــیر مادر 
و نـــان پدر حلالت باشـــد. ان شـــاءالله 
جشـــن تولد بیست و سومی را دور هم 
بگیریـــم و بـــرای آنکـــه بدانیـــد ماجرای 
کاوه بـــا ضحـــاک به کجا می رســـد باید 
یـــک هفتـــه دیگر منتظر بمانیـــد. بله، 
چنین لحظات حساسی روایت را قطع 

می کنـــم، خداحافظ شـــما!

درون 
نگری

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات

استخوان خوک و 
دست های جذامی  

 رمان مدرن
آقای مستور

برگزیده جایزه ادبی 
اصفهان به عنوان بهترین 

رمان سال 1383

ملال، خلوت با خویشتن
رنج و آگاهی در فلسفه ملال

لیلا مهدوی
نویسنده

کتاب 
دانش

طنز 
شاهنامه

 ملال مترادف با رنج 
نیست. رنج اعم از ملال 

است و ملال شکلی از 
رنج. در کتاب فلسفه 
ملال،نویسنده به آن 

بخشی از رنج اشاره 
دارد که از رکود و تکرار 
یک خط ممتد نشأت 
می گیرد. رنج و ملال 

عموم و خصوص 
مطلق اند

تصویرسازی دوره ایلخانی برای 
داستان »بردن فریدون به دشت در 

کنار برمایه و به امانت گذاشتن او نزد 
مرد نگهبان« که در موزه ملی بریتانیا 

نگهداری می شود  فریدون آمد و وقت سحر شد...
با حضور تعیین کننده کاوه آهنگر در نقش رهبر معنوی جنبش!

... فرانک بر خلاف 
کنوانسیون های 

بین المللی کلی حرف 
خشن و دردناک 

به پسرش گفت و 
پسرش هم بلند شد 

تا برود مادر ضحاک را 
بی پسر کند که مادر او 

را سرجایش نشاند و 
گفت الان زود است. 
اما فریدون به او قول 

داد که با یاری خدا 
بالاخره این ضحاک 

را کلاً از صحنه روزگار 
محو کند...

برمایه، پرمایه یا پرومایه اولین حیوانی است که فردوسی در شاهنامه 
دســـت به ســـتایش اش می زند و از این باب بر رخش اسب رستم برتری 
دارد: همـــان گاو کـــش نام برمایه بـــود...ز گاوان ورا برتریـــن پایه بود / ز 
مـــادر جـــدا شـــد چو طـــاووس نر...به هر موی بـــر تازه رنگی دگر / شـــده 
انجمن بر ســـرش بخردان...ســـتاره شناســـان و هم موبـــدان / که کس 

در جهان گاو چونان...نه از پیر ســـر کار دانان شـــنید

گفته شـــده که فر فریدون همطراز فر جمشـــید بود. ورود او به داستان 
یک پیچش مهم و روحبخش در داستان محسوب می شود. همچنین 
در داســـتان فریدون علاوه بر نژاد و فـــر، بر آموزش صحیح تأکید زیادی 
شـــده. فردوســـی در چنـــد جای دیگر شـــاهنامه هـــم نشـــان داده که بر 
تأثیـــر آمـــوزش و پـــرورش صحیح بر تربیت انســـان نیکو اعتقـــاد زیادی 
داشـــته، آن هـــم در زمانه ای کـــه همه چیز ارثی و ثابت فرض می شـــده 

و این نشـــان از پیشـــروی فردوسی دارد.

جســـت و جوهای مـــن نشـــان داد که محصـــولات جانبی شـــاهنامه در 
میان مردمان آن ســـوی آب ها طرفـــدار دارند. یکی از نمونه های جالب 
فـــروش انـــواع تی شـــرت و شـــلوار و پـــرده و رو بالشـــی و کوســـن و غیـــره 
از داســـتان فریـــدون و ضحـــاک بـــود. این اســـتقبال به کتـــاب مصوری 
امریکایـــی از داســـتان شـــاهنامه بی ارتبـــاط نیســـت کـــه بعدهـــا از آن 

صحبـــت خواهـــم کرد.


